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 چکیده  اطلاعات مقاله
 ها:   تاریخ

 18/05/1404دریافت: 
 08/09/1404پذیرش: 

 خیر، مطلق لدرت کمالی صفاتخدا واجد  یااست که  ینا یوجود شرور و صفات اله یزآم تنالض نتیجه 
 یو مسئله شر منتف یصفات اله یانخدا وجود ندارد. حال اگر مشکل تعارض م یا یستو علم مطلق ن مطلق

و  یرا نامتناه یصفات اله یی،مشا یوجودشناس یبر مبان یهبا تک یناس خواهدشد. ابن یشود شبهات مذکور منتف
 یمطلق و نامتناه یبه عدم باز گردد و صفات اله یا. اگر شر همان عدم باشد داند یم ینسب یا یشر را عدم

 یتعارض یگرمتعارض موجود وناسازگار باشند د یندهد که طرف یرخ م یکه تعارض زمان ییباشند، از آنجا
 هییوجود شر توج یبرا ینکه. از نظر او، خداوند به شرط اداند یم یوجود یبرن شر را امر یین. اما سویستن

شر را  تواند یباشد و وجودشر منطقای ممکن باشد، خداوند م یشترب یراتساز خ ینهداشته باشد و شر زم یاخلال
 یدر نظر دارد تعارض یکه او درباره صفات اله ییمعنا به یوجود آورد. از نظر او، وجود شر با صفات اله به

 یمهم برهان شر است منتف یرا که از مبان و شرور یصفات اله یانتعارض م یلسوفهر دو ف ینندارد. بنابرا
 یلاست، اما دل یدر صفات کمال اله گرایی یلبر تقل یبرن مبتن یینحل سو تفاوت که راه ین. با ادانند یم
 شر وجود الهی، حکمت اساس بر در مورد صفات حق است  هر دو متفکر ییگرا با حفظ کمال مطلق یناس ابن
 کثیر خیر مقدمه که للیل شر وجود سینا ابن نظر از که تفاوت این با اند کرده لحاظ خیر را بیشتر خیرات برای
 از. نیست موجود ذاتی زیرا است عارضی شر دیگر، عبارت به. است عدمی یا نسبی شر همان معنای به است،
 سویین نظر از اما است  احسن نظام جهان نظام الهی کمال صفات و شرور بودن عدمی به توجه با سینا ابن نظر
 .دارد را کنونی جهان از بهتر هایی جهان خلق امکان. است مطلق لادر خدا یون برن
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Abstract  Article Info 

The contradictory result of the existence of evil and divine attributes is that 

either God does not have the attributes of absolute power, absolute 

goodness, absolute  

knowledge, or God does not exist.Now, if the problem of the 

conflict between divine attributes and the problem of evil is eliminated, the 

aforementioned doubts will also be eliminatedIbn Sina, relying on the 

foundations of the ontology of Masha'i, considers divine attributes to be 

infinite and evil to be non-existent or relative.If the evil is nothingness or 

returns to nothingness and divine attributes are absolute and infinite, it is 

no longer a conflict. According to Swinburne God can create evil as long 

as he has a moral justification for the existence of evil and evil is the 

foundation of more good deeds. The existence of evil is logically 

possible.Because Swinburne has a new meaning for divine attributes, in 

her opinion, despite the existence of evil, there is no conflict between 

divine and evil attributesTherefore, both philosophers rule out the conflict 

between divine and evil attributes.With the difference that the solution is 

based on change in the attributes of divine perfection, but Ibn Sina's 

argument is based on absolutism regarding the attributes of truth.Both 

thinkers, based on divine wisdom, consider the existence of evil to be good 

for greater goodWith the difference that according to Ibn Sina, the 

existence of a small amount of evil, which is the prelude to much good, 

means the same as relative or nonexistent evil, in other words, it is 

temporary evil because inherent evil does not exist.According to Ibn Sina, 

considering the absence of evil and the attributes of divine perfection, the 

system of the world is the best system, but God is omnipotent, and there is 

a possibility of creating better worlds than the current world. 
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 35سینا و سویین برن       بررسی تطبیقی مسئله شر از نظر ابن

 

 مقدمه 
و خیرخواه مطلق بودن خداونرد   مسئله منطقی شر این است که یگونه میان وجود شر و لادر مطلق بودن و عالم مطلق بودن

دو موضرع در  . میان وجود شر و صفات الهی به لحراظ منطقری تنرالض وجرود دارد     ،عبارت دیگر به سازگاری وجود دارد؟
. برخی منکر وجرود خردا شردند   و برخی وجود خدا را پذیرفتند اما صفات الهی را منکر شدند  :برابر این مسئله وجود دارد

 طرور  بره  ارسرطو  و افلاطرون (. 248 ص ،ش 1396 ،ومیر )ه برود م      342مسرئله شرر پرداخرت اپیکرور    اولین فیلسوفی که به 
 ریر خ نبرود  بره  را شرر  آنها. دانستند یم معقول و کپاریهی کل  ی را جهان و پرداختند شر و ریخ تیماه نییتب به میرمستقیغ
 حفرظ  یبرا را شر وجود ناسیآکو و دانست یم خدا از او یدور و انسان آزاد اراده از یناش را شر نیآگوست و کردند ریتعب
 نیر ا او لیر دل. کررد  للمرداد  جهان یکل نظم از ییجز را شر احسن نظام نییتب با تزین بیلا. دانست یضرور جهان یکل نظام
 ،ش. ه 1382 ،فررو  ایر )تال «دهرد  لررار  خردا  را آنهرا  آنکره  یبر  کنرد  اعطرا  مخلولات به را زیی تواندهمه ینم خدا» که است
 برر  برهران  عنروان  بره  را آن دیجد ریتقر با و کرد اشاره کوریاپ نظر به «یعیطب نید درباره گفتگو» کتاب در ومیه(.  554ص
ران به سرازگاری میران صرفات الهری و     متفک یبرخ مسئله نیا لیتحل در(. 255ص ،ش 1396 ،ومی)هکرد یخداوندتلق نبود

توماس آکویینراس و لایرب    آگوستین و ازجمله این متفکران .گویند به آن تئو دیسه می وجود شر لائل شدند که اصطلاحای
ویلیام جیمز معتقد بود تجارب رنج موجب رشد اخلالی و  نیتز معتقد به سازگاری صفات الهی و وجود شر در عالم شدند.

افعال انسان است که موجب خیر و شر در عالم است. جان هیر    و عالم نه شر و نه خیر است. بهبود شخصیت انسان است
تواند عامل معناداری زندگی باشد. پلنتینگرا از   نیچه معتقد بود رنج و شر می .ساز تکامل معنوی انسان دانست شرور را زمینه

آن اراده  ه درتوانست جهانی بدون شرر خلرق کنرد امرا جهرانی کر       جمله متفکرانی است که معتقد است اگریه خداوند می
آزاد باشد ارزشمندتر است. حتی اگر منجر به پیدایش شر شود. سویین برن نیز با محوریرت شرر اخلالری برا تبیرین صرفات       

برا   در میان متفکران معاصر غررب ویلیرام رو  . است میان صفات الهی و وجود شرور سازگاری برلرار کند الهی تلاش کرده
این نگرش را زیر سروال بررده و یرالش جدیردی      ،سازگاری میان شر و صفات الهیطرح شرور گزاف و نقد ادله موافقان 

غزالی و فخر رازی بیش از متفکران دیگر به بحو صفات الهی و  ،از میان متفکران مسلمان. است در این حوزه ایجاد کرده
از متفکرران معاصرر علامره     . برخری سیناسرت  های ابن های فکری آنها متاثر از دیدگاه مبنای فلسفی آموزه. اند شرور پرداخته

دو بره   سینا و سویین برن هر ابن .است ن و روایات تبیین کردهآهای لر اساس آموزه طباطبایی این موضوع را با رویکردی بر
ایرن تفراوت برر مبنرای      .یکردیگر متفراوت اسرت    حرل ایرن دو متفکرر برا     اما راه ،اند سازگاری صفات الهی و شرور پرداخته

شریوه تطبیقری و تحلیلری دیردگاه دو      ابتردا بره   ،پرژوهش حاضرر   در .شناسی متفاوت دو متفکر است معرفت شناسی و هستی
 گیرد.   های آنان مورد ارزیابی و تحلیل لرار می حل سپس راهو  متفکر مورد بررسی لرار می گیرد

 

 شرور  ماهیت

الوجرود یرا    منظرر حکمرت مشراء موجرود یرا واجرب       کنرد. از  شناسی مشرائی تبیرین مری    سینا مفهوم شر را بر مبنای هستی ابن
نیاز مطلق، کمال و خیر محض است و ممکن الوجود نیازمند واجب الوجود  اسرت.   الوجود است. واجب الوجود بی ممکن

و دیگرری عرالم    ابن سینا ممکنات رابه دو دسته تقسیم می کند یکی عالم عقول که بخاطر تقرب به ذات حرق خیرر هسرتند   
 یرا  موجرود : گوید سینا در توضیح خیر اکثری می ابن .( 10ه.ش،ص 1363، سینا ابن)خیر اکثری است لیل نقصماده که به د

 آن شرر  و خیرر  یرا  اسرت  غالرب  آن خیرر  یرا  صرورت  این در  است خیر جهتی از و شر جهتی از یا محض شر یا محض خیر
 خیرر  بره  تقرب که آن جهت از فعاله عقول و است تعالی حق فق  مطلق یا محض خیر. یا شر آن غالب است  است مساوی

. (257ص ه  1400 سرینا،  ابرن )نردارد  وجرود  مسراوی  و غالرب  و مطلق شر اما هستند، برکات و خیرات سبب محض دارند
سمت آن شو  و کشش دارد که همران کمرال اسرت     وجود آن است که هر ییزی به: گوید سینا در تبیین معنای شر می ابن
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 .سمت آن شو  وجرود دارد وجرود اسرت    پس آنچه حقیقتای به .سوی آن نیست هعدم است شولی باما عدم از آن جهت که 
 (.355، 5ه .  ،ج1428 سینا، شر فالد ذات است )ابن خیر و کمال است و پس وجود،

 اضافی اموری شرور با این توضیح است موجود برای کمالی عدم یا وجود و عدم شر ،سینا به همین دلیل از نظر ابن
 به را کمال عدم سینا ابن .(302،ص 3  ،ج. ه1413، خواجه نصیرالدین طوسی) ندارد وجود نفسه فی شر و و عرضی هستند

 نرالص  نباشرد  اسرت  نروع  آن فعلیرت  و حصرول  شرط یه که آن تمامدارای  موجودی هر است معتقد و کند می تعبیر نقص
   .کند می ذکر را خلقت در خلل و ضع  و جهل مثال نقص برای شفا مانند آثاری در سینا ابن. است

 کمرالی  فالرد  زیررا  .اسرت  شر جوانه با لیاس در دانه مثلا گوید: می اضافی شر توضیح در خواجه نصیرالدین طوسی
 نیسرت  شر ذاتا سرما است. شر شود می آفتاب مانع که جهت آن از بلکه ،نیست شر نفسه فی ابر نیست. شر نفسه فی اما است
 عرضری  شرر  بلکره  نیسرتند  ذاتری  شر موارد این است. شر شود کشاورزی در آسیب موجب است ممکن که جهت آن از اما

را  شرر  برودن  عدمی بر مبنی سینا  ابن استدلال شارح فاضل (.301 ،ص 3 ه .  ،ج1413، طوسی الدین نصیر )خواجه هستند
 اگرر  .نیسرت  اسرتدلال  بره  احتیاج ایشان مبانی بر بنا کنیم تفسیر را شر لفظ بخواهیم اگر»داند  استدلال محکم و معتبری نمی

 آنهرا  دلایرل  همچنرین  و اسرت  تصرور  بره  مسبو  تصدیق زیرا  بدانیم را شر ماهیت آن از لبل باید کنیم حمل شر بر را عدم
 ایرن  خواجره  جرواب  (.304، 3 ج ه.  ، 1413اخواجره نصریرالدین طوسری،   ) نیست یقین مفید که است هایی تمثیل بر مبتنی
 اسرت  آن غیرر  از آن ماهیت کردن جدا خاطر هب و برند می کار هب مردم که جهت آن از شر لفظ درباره سینا ابن نظر که است
سینا شرر بره نقرص     از نظر ابن .( همان)رسید آن به توان نمی استقراء راه از جز به ،است لفظ استعمال وجوه آن هدف یون و

 معرانی  هرینرد  غرم  و درد کره  کنرد  می اشاره سینا ابن .جهل که نبود علم است گردد و نقص امری عدمی است مانند باز می
 ( یعنی شرور اضافی هستند.676ش ص . ه 1379 سینا، اند)ابن نقص و عدم تابع اما ،نیستند عدم و دارند وجودی

اساس این باورهرا لرادر بره انجرام      خدا دارای باورهایی است و بر» یعنی اینکه  .از نظر سویین برن خدا شخص است
تواند بردن داشرته باشرد     سویین برن معتقد است که حتی خدا می. (126ص ، م ال  1995 سویین برن)اعمال هدفمند است 

سینا کره خردا را واجرب     این تعبیر سویین برن با نظر ابن .(127م ال  ،1995، هریند که به بدنش نیازمند نیست)سویین برن
مجرد محرض اسرت    زیرا واجب الوجود وجود محض، نامتناهی و کامل مطلق و .متفاوت است کند کاملای الوجود تلقی می

سینا واجب الوجود و وجود محرض و مجررد اسرت برا      این تفاوت مهم که خدا از نظر ابن .که ماده عین نقص است درحالی
مسرئله شرر اسرت. بردین معنری کره خردای        وار لائل است یکی از دلایل تفاوت در تحلیرل   سویین برن که به خدای شخص

وار ضرورت برای عدم تناهی و تجرد در ذات و صفات را ندارد و دستگاه شناختی او مبتنری برر معرفرت و عمرل و      شخص
  .است او هدف بیرون از

ا امّر  .گوید اگر شر به معنای نبود خیر باشد منطقا ی محال است خردا خرالق شرر باشرد     سویین برن در نقد نظر لدما می
یعنی شر اخلالری نبرود خیرر اخلالری نیسرت        والعیت این است که شر اخلالی وجود دارد و شر اخلالی نبود ییزی نیست

این ادعا که در جهان درد و رنج و امیال پلید و اعمرال ناشایسرت   : گوید او در توضیح می .(8-9، ص م 1998 ،)سویین برن
عمرل برد فقر  نبرود عمرل خروب        ،درد فق  نبود لذت نیست زیرا  نیست معقول و یا نبود خیر اندک هستند وجود ندارند

شناسری او   رسد تحلیل سویین برن از وجودی برودن شرر برر مبنرای معرفرت      به نظر می .(32 ص ،م1998، برن سویین)نیست 
روش سویین برن روش استنتاج بهتررین تبیرین اسرت کره      ،عبارت دیگر هب. محسوس است مبتنی بر شاهد مثالهای ملموس و

رسرد کره شرر     اساس استقراء به این نتیجه مری  بر ،کند هایی که سویین برن ذکر می مبتنی بر استقراء است و با توجه به نمونه
به واجب و  موجودات را ،وی بر اساس مبانی حکمت مشاء .روش تعقلی دارد سینا نگاه وجودشناسانه و اما ابن .وجود دارد

وجرود آمردن شرر برا خیرر       هاز نظر سویین برن بر  داند.مساو  شر می کند و وجود را مساو  خیر و عدم راممکن تقسیم می
ای  وجود آمدن آن شرور مانند گناه و رنج دلایل لابرل لبرول و لرانع کننرده    هزیرا برای ب .مطلق بودن خدا در تعارض نیست
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تواند مانع از وجود شر در عالم شود و برای اینکه مانع وجرود شرر   لادر مطلق بودنش میزیرا خداوند بر اساس  .وجود دارد
 .حقیقی وجود ندارد سینا با تحلیلی کاملای عقلی اصلا شردلایلی دارد. اما از نظر ابنشود نمی

 

 بندی شرور  طبقه
بره معنرای نقرص ماننرد جهرل و       سرینا بره شرر   از شر دارد. در کتاب الهیات شفا ابرن  گوناگونی سینا در آثار خود مثالهایابن

( 414ص ، 1ج  ،ه.   1428، سرینا ضع  در خلقت اشاره دارد و شروری ماننرد رنرج و غرم کره شرر ادراکری هسرتند )ابرن        
شرر از نروع آلام    (3مبادی اخلالی  شر بخاطر( 2 شر افعال بد و مذموم( 1 :استا به یهار دسته تقسیم کردهرسینا شرور  ابن

 .(675ص ، ه .ش 1379 سرینا، ابرن شر به معنی نقصان کمال برای ییزی که امکان آن کمال را دارد )( 4و غم و مشابه آنها 
دوم زیرمجموعه شرر اخلالری و مرورد سروم      مورد اول و  توان به سه گروه تقسیم کردرسد این یهار دسته را مینظر میبه

سویین برن در آثار خود شر را به دو گروه اساسری   به شر ادراکی و مورد یهارم شر وجودی یا مابعد الطبیعی است. مربوط
یرون   ،عبارت دیگرهب .دهدهای انسان لرار میبای برای انتخاکند و شر طبیعی را زمینهشر طبیعی و شر اخلالی تقسیم می

ایرن   دهرد و های بیشتری را برای انتخاب بشر در اختیرار او لررار مری   انسان واجد اختیار است خداوند با شرور طبیعی گزینه
یرا از روی    راه پریش روی مرن اسرت    ولتی کسی بیمار مری شرود دو  »دهد مثلای مسأله آگاهی و شناخت انسان را توسعه می
 .( 169ص ، ه.ش 1381، )سرویین بررن   «عایت اموری مرانع بیمرار شردن آنهرا شروم     اهمال بگذارم دیگران بیمار شوند یا بار

شررور را  در ی  تقسریم مشرترک    اشتراک آنها در شرور اخلالی است.و بندی دو متفکر درباره شرور متفاوت است  دسته
 بندی کرد.توان به شرور اخلالی و غیراخلالی دسته می
 

 شرور غیر اخلاقی الف( 
 لرذت  سرینا ابرن  نظر از .کندمی بررسی حسی دریافتهای یا الم و درد مورد در را ادراکی شر سیناابن شد اشاره که طورهمان
 از امر ملائرم  ادراک جز نیست ییزی لذت دیگر عبارتهب .(587 ص ه ش، 1379سینا، )ابن است ملائم خیر ادراک همان
از نظرر فاضرل شرارح الرم شرر       .(273ص ، ش. ه 1383، اسفراینی) و الم ادراک امر ناملائم است است ملائم که جهت آن

ضرد آن لرذت    خیر هر آن ییزی است که الم نباشد که همان سلامت است و است و این اسم اشاره به امر وجودی دارد و
ضرل  منظرور فا . (305ص ،  . ه 1413 ،)خواجره نصریرالدین طوسری    است و این مقتضی آن است که وجود شر بیشتر است

 .رود سرینا کره شرر غالرب در عرالم وجرود نردارد زیرر سروال مری          شارح این است که اگر الم امر وجودی باشد این نظر ابن
ادراک امرور عردمی و ادراک امرور      نروع ادراک داریرم   داند و معتقرد اسرت مرا دو   سینا این امور را از نوع ادراک می ابن

 (.1 ،416، ج1428 ،سرینا ( شر است )ابن)من بلکه نسبت به شی خاص ،شر نیست وجودی امر وجودی مورد ادراک ما ذاتای
زنرد مثرال اول   دو نوع مثال بررای آن مری  ، کندسینا شر را به معنای عدمی تعبیر میلازم به توضیح است که بعد از اینکه ابن

لکه ادراک نروعی عامرل و   ب  جهل که نوعی نقص و نبود علم است و مثال دوم درد و غم که فقدان کمال و یا نقص نیست
سبب است نه فقدان ی  سبب یا عامل زیرا ممکن است سبب و عامل منافی خیر و موجرب عردم خیرر مرورد ادراک فررد      

مانند سایه که مانع تابش آفتراب برر موجرودی    »کند  دیده نباشد. ابن سینا در تکمیل بحو خود مثالهایی را عنوان میآسیب
یابد پس اگر این محتاج به نور خورشید این مطلب را درک کنرد تراثیری در او نردارد و    یباشد که با نور خورشید کمال م

کنرد   بلکره از جهرت آنکره او ابرر را مری بینرد درک مری        ،کندلحاظ حالت درک نمیاز جهت آنکه مدرک است ابر را به
است شر نباشد حرارت ولتی بره دسرت   نابینایی برای یشم شر است اما از جهت دیگر ممکن  (. 415 ،1ج، 1428 ،سینا )ابن
بلکره عردم     اما از جهت دیگری ممکن است شر نباشد پس شر بالذات همان عدم است نره هرر عردمی    ،خورد شر است می

 (.970ه .ش، 1379 ،سینا التضای طبع شی از کمالات ثابت نوعی و طبیعی است )ابن
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براور  ، کند و امیال پسرت لالی و شر طبیعی تقسیم میداند  شرور وجودی را به شر اخشر را وجودی می برن سویین
: گویرد  او در تعری  شرر طبیعری مری   . (212ص  م، 1998، سویین برنکند )را شر طبیعی للمداد می غل  و نادرست و درد

شر طبیعی شری است که انسان لادر به جلوگیری از آن نیست مانند دردی که بیماری سربب آن اسرت و غیرلابرل اجتنراب     
هرای بیشرتر    زمینره انتخراب   . در آثار سویین برن شرور طبیعی ماننرد زلزلره سریل و ...   (7ص ، م ب 1995، سویین برن) است

 بر مدار شر اخلالی است.   های او بیشتربحو آورد به همین دلیل محوررا فراهم می انسان و توسعه وجودی او
 

 شر اخلاقی ب( 
شوند برا ظلرم   هستند افعالی هستند که موجب از دست دادن صفت کمال نفسانی میتعارض با مبادی اخلالی  افعالی که در

سرینا   ابن ظلم لوه غضبیه است.ء اما منشا، دهداز دست می کردن در حکمرانی شخص و همچنین جامعه کمال نفس خود را
شرمارد )خواجره نصریر    مصرادیق شرر مری   اخلالیات رذیله مثل ترس و بخرل را از   زنا و برخی افعال زشت انسان مانند ظلم،

امروری کره   »کند تاکید می داند وسینا منشا اخلا  رذیله را دو لوه شهوت و غضب می ابن (.300، 3ج ،ه .  1413 طوسی،
شرود و  زیرا موجب اخرلا  رذیلره مری    .رساندآید به معاد انسان ضرر میواسطه دو لوه حیوانی شهوت و غضب پدید میهب

طرور کره   (. همران 304، 3ج، ه .  1413خواجره نصریر طوسری   ، سیناابن) کنیماست که ما به آن شر اطلا  میاین ییزهایی 
 بلکره برا   .نفسره برد نیسرتند   لوه غضب و شهوت فری  .شر اخلالی لوه شهوت و غضب  است ءسینا منشااز نظر ابن ،اشاره شد

یعنی اگر لوه شهویه نباشد نفروس انسرانی برالی نخواهرد برود و       .شودتوجه به اینکه انسان از آن  یگونه استفاده کند بد می
مطرابق برا    اما اگرر ایرن دو لروا ترابع عقرل باشرند و      ، خود دفاع نخواهد کرد اگر لوه غضبیه نباشد انسان در شرای  خاص از

اگرر ایرن لروا    » تندسینا این دو لوه شر نسبی هساز نظر ابن ،پس  شوندکار گرفته شوند موجب رذایل نمیهدستورات شرع ب
توانرد مرانع ایرن خطرا شرود و همره       عقرل مری  . بخواهند به کمال برسند باید در تصادم دستخوش خطا و غلبه هیجران شروند  

از . (134ص  ،ش 1375سرینا،  ابرن ها مکلوب این لوا نیستند همچنین کسانی که مکلوب هستند همیشه مکلوب نیسرتند )  انسان
بلکره از   ،شوند شر نیستندزنا از آن جهت که از دو لوه غضبیه و شهویه صادر می مانند ظلم و افعال غیراخلالی ،سیناابننظر 

همچنین از این جهت شر هستند که به نفرس ناطقره انسران     .زنند شر هستندآن جهت که به مظلوم و امنیت جامعه صدمه می
( و 301ص ، 3ج  ه . ،1413-الدین طوسری  )خواجره نصریر   رسراند که از کنترل این دو لوه حیروانی نراتوان بروده شرر مری     

اگرر شرهوت و   . (304همران ص  ) رسراند آید به معاد ضرر میواسطه دو لوه حیوانی شهوت و غضب پدید میهاموری که ب
بنرابراین کمرال انسران     .رسدرود و اگر تابع عقل باشند انسان به کمال میسوی حیوانیت میهغضب تابع حس باشند انسان ب

  .آن خیر کثیری است که نتیجه تضاد میان عقل و شهوت و غضب است
 تواند می و است اختیار واجد انسان» است خداوند جانب از عظیمی خیر انسان برای اختیار وجود برن سویین نظر از

ب، ص  1995، )سرویین بررن   «باشرد  انتخراب  لدرت دارای انسان که است بزرگی خیر این و کند انتخاب بد و خوب میان
 زیررا باورهرای غلر  موجرب شررور اخلالری اسرت        .شرود نظر سویین برن باورهای غل  از جمله شرور محسوب می از (.5

علاوه بر باورهای غل  در فرایند هر عمل اخلالی اختیاری انسان دو مولفره وسوسره   معتقد است سویین برن  .(9)همان ص 
وجود دارد و برای هر مولعیتی از وسوسه امکان درجات متفاوتی از اختیار وجود دارد. تمایل انسران بره انجرام    و اراده آزاد 

عمل بد یا هر عملی ممکن است اندکی لویتر از تمایل به انجام عمل خیر باشرد و در ایرن حالرت لازم نیسرت اراده ترلاش      
ناپرذیر   مقاومرت سه یعنی تمایل به انجام بد تقریبا ممکرن اسرت   وسو ،از طرف دیگر .زیادی برای تبعیت از خیر داشته باشد

 .( 83 ص، م1998، برن )سویین اگر لرار است ما عمل خیر انجام دهیم .ای لازم استصورت تلاش گستردهباشد و در این
 خرودش  بررای  لرذتی  دنبرال  بره  حردالل  یعنری  .است لذت اکتساب مانند خیری دنبالهب دهدمی انجام که را عملی انسان هر
 یر   تنبیره  دنبرال ه بر  ،زنرد مری  صردمه  کسری  بره  کره  کسری  و است جنسی لذت بدنبال کندمی تجاوز که کسی مثلا .است

 نیروهرای  اینکره  مگرر  دهیممی انجام را آن است بهترین عملی که باشیمکرده باور اگر ما. است لدرتش نمایش یا دروغگو
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گیررد   مری ولتی اراده انسان میان خیرر و شرر لررار     (.135 ص م،1998، برن سویین) کنند ممانعت تمایلات مانند غیرعقلانی
و ما از پذیرش نتایج بد اعمالمان  سنجد اما گاهی وسوسه امیال باعو خود فریبی انسان می شودنتایج خوب و بد آن را می

گویرد هریچ دلیرل لطعری     شود وسوسه امیرال بره مرا مری    موجب سرطان میمثلا اگر بگویند کشیدن سیگار  وکنیم  میامتناع 
معنای انتخاب میان خیر و شر است و ایرن خصیصره    از نظر سویین برن اختیار به .(136 ص 1998، برن وجود ندارد )سویین

ر طبیعری شررط   ایرن شر   .بلکه عامل شر اخلالی ی  نوع شر طبیعی یعنی امیال بد یا وسوسه است ،انسان فی نفسه شر نیست
توانم اختیار کمر  بره گرسرنه را داشرته     برای مثال من نمی. ضروری خیری مانند اختیار یعنی انتخاب میان خیر و شر است

یعنری تمایرل بره      که بخشیدن آن خیرر اسرت وجرود داشرته باشرد      مگر اینکه در من میلی برای نگه داشتن مال زمانی ،باشم
دهد محال عقلی است که خدا به ما لبلا گفتیم که خدا محال عقلی انجام نمی (.135 ص م،1998، برن اندوزی )سویین مال

اختیار بدهد بدون اینکه کار اشتباه انجام دهیم تمایل به بد از نظر وجودی بد است اما اختیار خیر است و اگر تمایل بره برد   
بر مسئول بودن نسبت به اختیاری کره بره او    سویین برن در آثارش. (127 ص م 1998، برن معناست )سوییننباشد اختیار بی

خاطر نتایجی که عمل و اختیار او به دنبرال  هبلکه انسان ب ،برای انسان اراده آزاد و اختیار افتخار نیست .داده شده تاکید دارد
سرت کره مرا    اعمرال ما   اراده و اختیار دلیقا به معنی اختیار مسئول اسرت  .( 7ب، ص  1995)سویین برن،  دارد مسئول است

از نظرر  . (11بنابراین ما نسرب بره خودمران و دیگرران مسرئولیت جردی داریرم )همران ص          .کندها را از هم متمایز میانسان
زیررا بردون اختیرار عرذاب      .سویین برن وجود اختیار هر یند که موجب شر اخلالی است اما بررای انسران ضرروری اسرت    

  .( 18ب، ص  1995پذیر است )سویین برن،   از طریق انتخابهای انسان امکانو عذاب اخروی فقمعناست  بیاخروی 
 

 صفات الهی و مسئله شر
در سرینا   ابرن تفسیری است که از صفات الهی دارند از نظر  ،سینا در حل مسئله شرهای مهم سویین برن و ابنیکی از تفاوت

شرر امرری    ،از نظرر سرویین بررن    .خدا خالق شرر نیسرت   .تعلق نگیرد صورتی که شر عدمی باشد و لدرت الهی به امر محال
شررایطی شرر را خلرق     خداوند با این،بنابر .دهد اما وجود شر محال عقلی نیستوجودی است و خدا محال عقلی انجام نمی

سینا و سرویین  برای روشن شدن مطلب لازم است به نظر ابن . زندای به صفات الهی نمیاین خلقت شر هیچ لطمه کند ومی
سینا خردا را بره دلیرل عردمی برودن شرر خرالق شرر         ابنخداوند،  در مورد صفات دیگر صفات الهی توجه کنیم.درباره برن 
خدا یون خیر مطلق است خالق خیر است و یون عالم مطلق است به تمام اعمال خوب و برد مرا آگراه     ،بنابر این .داند نمی
کنرد پرس منطقرای خلرق شررور بررای خداونرد        خیر بیشتری خلق مری  ،واسطه شرهاما سویین برن معتقد است که خدا ب .است

شود شر بیافریند و یون علم الهی محدود به حرال  خیر مطلق بودن باعو می. ( 32م ص  1998، ضروری است )سویین برن
 شود.مین دلیل خداوند مانع افعال بد اختیاری انسان نمیمحال است و به ه علم لبل از ایجاد از نظر او ،و گذشته است

 

 قدرت الهی و مسئله شر 
در افعال او هیچ خلرل   نقص و کامل است وسینا خدا لدرت مطلق، حکمت و علم مطلق است و تمام افعال او بیابن نظراز 

لردرت متعلرق اراده اسرت بردون لحراظ       ،یناسر از نظر ابن. ( 62ص ، ه   1404، ابن سینا)یا ناتوانی یا کوتاهی وجود ندارد 
به این معنی کره بره محرض اینکره صرورت علرم براری تمثرل          ،لدرت حق ناشی از علم اوست .اینکه ییزی همراه آن باشد

مبداء حرکت و همران لروه محرکره اسرت نره لروه        ،یابد وجود آن شی واجب می شود. اما لدرت نزد انسانمی )بازنمایی (
علرم  »اراده الهی عین یکدیگرند  سینا علم خدا و لدرت خدا و علم وبنابراین از نظر ابن. (19ص ،   1404، عالمه) ابن سینا

آیرد کره محرال    اگر ینین اعتبار نکنیم تکثر در ذات پدید می»زیرا 1  ( 21ص ، ش 1363، ابن سینا«)او عین لدرت اوست 

                                                                                                                                                                                     
 له القدرة بعينه هو له العلم.  1
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زیررا خداونرد    .ن فعل و عردم فعرل حالرت امکرانی داشرته باشرد      سینا اراده الهی محال است که میاهمچنین از نظر ابن .است
بلکه درباره فعل او فق  وجوب معنا دارد. به این معنی که بره   ،های کثیر ندارد و جبر و لهر درباره اراده او معنا نداردانگیزه

 :گیررد  نمری سینا لدرت خدا با امر محرال تعلرق   از نظر ابن .(20ص  م،  1404، سینا ابن)دهد  میمحض اینکه بخواهد انجام 
یون امر محال معردوم اسرت و    .گیرداما لدرت بر ممکن الوجود تعلق می ،واجب الوجود بر کاری لادر نباشد محال است

 یون شر امری عردمی یرا عردم وجرود و کمرال      در نتیجه .(40ص ، ش 1363سینا، ابن) گیردبه امر معدوم لدرت تعلق نمی
 .گیرد ممکن نیست لدرت خدا به آن تعلق است پس عقلای

گوییم خدا لادر مطلق است به این معنی است که او هرر کراری را کره انتخراب     سویین برن معتقد است اینکه ما می
توانرد   نمری مثلای خردا   .تواند محال منطقی یا عقلی انجام دهداما این به این معنی نیست که خدا می  تواند انجام دهدکند می

یرا خردا کراری    . (129ص ، م الر  1995، سویین برن) زمان هم سبز و هم لرمز بیافریندگذشته را تکییر دهد و ییزی را هم
  .(1م ب، ص 1995، سویین برن) کند که من همین الان که هستم همین الان نباشم یون عقلا محال استنمی

 ،باورمند است و یکی از باورها این است که تحقق امرر محرال ممکرن نیسرت     از نظر سویین برن از آنجایی که خدا
ینرین امرر   . و عمل خدا هماهنگی وجود ندارد حال اگر لدرت خدا به امر محال تعلق گیرد به این معنی است که میان فکر

  .(129ص ، م ال  1995)سویین برن  شودنامنسجمی به خدا نسبت داده نمی
منطقرای ایرن امکران وجرود دارد کره خردا شرر        ، خدا و لدرت مطلرق الهری دارد   که سویین برن ازبا توجه به تعریفی 

 بندی کرد:ین شکل صورته اتوان باستدلال سویین برن را می .بیافریند زیرا وجود شری مانند رنج، محال عقلی نیست
پس خردا    ممکنی را انجام دهد تواند هر کار منطقایخدا می (3 .وجود ال  محال عقلی نیست (2 .ال  شر است( 1

 .وجود آوردهتواند شر ال  را بمی
یرا  سرینا   ابرن سینا و سویین برن از ماهیت شر دارند بدین معنی که ماهیت شر از نظر با توجه به تفسیر متفاوتی که ابن

هر دو متفکر معتقدنرد لردرت خردا بره      ،در عین حال .اما ماهیت شر از نظر سویین برن وجودی است ،عدمی یا نسبی است
شررایطی   اما سویین بررن خداونرد را برا    .داندسینا خداوند را خالق شر نمیابن ،اساس این مبانی بر .گیردامر محال تعلق نمی
محال نیست که خداوند بررای ایجراد خیرر شرر را      عقلای شر امری وجودی است و ،از نظر سویین برن .استخالق شر دانسته

 .علق گیرد. زیررا مسرتلزم تنرالض اسرت    سینا شر امری عدمی است و محال است لدرت خدا به عدم تاما از نظر ابن  ریندبیاف
 . سازگاری وجود داردبا دو تفسیر متفاوت  سینا و سویین برنبنابر این میان صفت لدرت الهی و شر از نظر ابن

 
 علم الهی و مسئله شر 
سینا به نحو کلی تام است و تکییر در ذات الهی راه ندارد و همچنین علم به علت سبب علم بناز نظر ا ،علم خداوند به اشیاء

علمش به ذاتش عین علم به علرت   ،که واجب تعالی مبدأ موجودات و علت تامه آنهاستکلی است. از آنجایی به معلول و
خداوند لرادر بالفعرل اسرت لردرت او عرین علرم اوسرت یعنری         » و سینا صفات حق عین ذات حق هستنددر تفکر ابن. است

سرینا   )ابرن  «خداوند از آن حیو که لادر است عالم است. علم او علت صدور فعل از اوست پس لدرت او عین علم اوسرت 
کلری و   بلکه او به تمام امور ،سینا علم خداوند به موجودات علم به امر خارج از داتش نیستاز نظر ابن. (53  ،ص 1404،

هاست و همره آن موجرودات بره دلیرل اینکره ذات حرق علرت        زیرا ذات حق علت وجود آن .جزیی به ذات خود علم دارد
این مطلرب همران    تعالی است ومعتقد است نظام خیر که منشاء آن خداوند است تابع علم باریو هاست نزد او حاضرند  آن

 .(90ص ، ش 1363، سینا)ابن ود موجودات سبقت دارداست بدین معنی که علم باریتعالی به وج علم عنایی
از نگاه او میان علم الهی و خلرق او رابطره    ،عبارت دیگرهب .کندعلم الهی تبیین میسینا پیدایش عالم را بر اساس ابن

عنایرت همران احاطره و    »  بررد کرار مری  هاو برای توضیح نظر خود اصطلاح عنایت یا علم عنایی را بر  .تنگاتن  وجود دارد
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شمول علم خداست بر همه موجودات و واجب است که موجودات نظام احسرن مطرابق آن باشرند و ینرین نظرامی معلرول       
 .(301،ص  3ه.   ،ج  1413ذات واجب تعالی و شمول علم اوست )خواجه نصیرالدین طوسی ،

جودی سریشمه و منبع خیرات و سبب و علرت  به ترتیب موجودات و علم به وجود هر مو ،سیناعلم الهی از نظر ابن
عنایت همان مرتبه اول عالم بودن ذات حق بررای   گوید:وی در توضیح و تفصیل معنی عنایت می .()همان افاضه خیر است

راضری برودن حرق بره نظرام احسرن اسرت         بودن حق برای نظام احسن و ءخیر و کمال برحسب امکان  به نظام احسن و مبدا
علرت   (2علرم بره نظرام خیرر     ( 1 :عنایت سه مولفره دارد که  شودمی هافتیسینا دراز بیانات ابن (.414، 5 ،ج  1428سینا،)ابن

اولین مرتبه علم الهی همان عنایت است علم عنایی مبرداء   1رضای حق به نظام خیر ( 3بودن ذات حق برای همه موجودات 
جا که خداوند متعال به ذات خود علم تام دارد و علم ترام   آناز . (45،ص  3ش،ج 1376، صدور موجودات است )مطهری

احمرد  ) طرور ترام و تمرام، معلروم ذات واجرب الوجرود باشرد        به علت تام مستلزم علم تام به معلول است، باید معلول اوّل به
 .(228ش ،ص  1386بهشتی ،

الر ، ص   1995)سرویین بررن،    هرای صراد  اسرت   معرفت او به تمام گرزاره  ،علم مطلق خداوند از نظر سویین برن
تواند صراد  یرا   گزاره مضمون و خبری از عالم والع است که می .سویین برن میان جمله و گزاره تفاوت لائل است. (129

ای اسرت کره اگرر دلیلری بررای      گزاره منسرجم گرزاره   کند.او سپس گزاره را به منسجم و نامنسجم تقسیم می .کاذب باشد
دانریم )سرویین بررن،    نیم به آن معتقد باشیم و تمام لضایایی که ملازم آن اسرت را نیرز صراد  مری    تواما می ،صد  آن باشد

 . (14از نظر سویین برن لضیه منسجم دارای امکان منطقی است و تنالض درونی ندارد )همان ص . (12م، ص  1977

اگر منطقا ممکن نباشد که خردا    داندیعنی خدا آنچه را که دانستن آن منطقا ممکن است می .خدا علم مطلق است
علم مطلق الهری بره ایرن معنری      .کنیم پس علم خدا واجد ینین معرفتی نیستبداند که در آینده ما یه ییزی را انتخاب می

که دلیل عقلی و منطقی برای انجرام آن وجرود داشرته    داند کدام کار  برای کسی خیر است و در صورتیاست که  خدا می
زیرا اگر او بداند کره انسرانی در آینرده یره کراری را انجرام        .(2ص  ،م ال  ،1995سویین برن ) دهدم میباشد آن را انجا

تواند آن کار را انجام ندهد و همه ییز بره معرفرت خردا    خواهد داد این مطلب با اختیار انسان در تعارض است و انسان نمی
خداوند علم پیشینی نسبت بره اعمرال انسران نردارد و      ،بنابر این. (3-4 ص، م 1998، سویین برن) شودبه افعال ما مربوط می

داند که ما یه کراری را اراده  به عبارت دیگر خدا نمی. گیرددهیم تعلق میطور که انجام میمعرفت خدا به اعمال ما همان
، م ال  1995، ته است )سویین برنعلم مطلق خداوند مربوط به گذش .مگر اینکه آن را با اختیار خود انجام دهیم ،کنیممی
سرینا علرم ترام بره     علم مطلق خدا نزد ابرن  .سینا و سویین برن دو دیدگاه کاملای متفاوت درباره علم الهی دارندابن .(133ص 

ایجاد هرم   یعنی لبل از .خدا به موجودات علم تام دارد واسطه علم به ذات علت است. این علم منشاء خلق است وهمعلول ب
هرای منسرجم صراد  علرم     یعنی خدا به گزاره .گراستشناسی انسجاممبنای معرفت اما نگاه سویین برن بر .آنها علم دارد به

 ،وار استاین تلقی ناشی از انگاره خدای شخص. زیرا علم خدا به آینده منطقا ممکن نیست .دارد و به آینده نیز علم ندارد
 کند.اساس باورهای صادلش عمل می خدایی که بر

 
 خیر مطلق بودن خدا و مسئله شر 

، سرینا  ابرن ) «شرود خیر آن ییزی است که همه موجودات به او مشتا  هستند و وجودشران بره او کامرل مری    »سینا از نظر ابن
از بخشرد   مری و ولتی خداوند وجود را عین خیر و فعل حق عین جود است از نظر حکمای اسلامی ذات حق  (.554، 1379

 پس خیر و جُود ی  حقیقت هسرتند ». (305ص ، ش.1376ابن سینا ) شودمنظر لابل خیر و از منظر فاعل جُود محسوب می
خواسرت  ه ود آن بود که نه از لبل عوض و مکافات بود و برابر کردارى نبود و این آن بود که از ییزى نیکر  آیرد بر   امّا جُ

                                                                                                                                                                                     
  المذکور النجو علی به راضيا و الامکان بحسب الکمال و للخير لذاته عله و الخير نظام فی الوجود عليه بما لذاته عالما الاول کون هی العنایه ان.  1
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ه .ش  1383سرینا،   )ابرن « ود محرض اسرت  الوجود ینین است. پرس فعرل وى جُر   غرض  که او را بود، و فعل واجب  وى ب 
یعنی بدون هیچ غرضی است اگر جُرود همران خیرر     ،سینا ینین است( و یون فعل واجب الوجود از نظر ابن101ال ، ص 

نگررش  برا توجره بره    1( 22ص ،    1404سرینا،  برن ا) بدون غرض باشد خداوند جُود محض یا خیرر محرض در فعرل اسرت    
 .خالق شر نیست حکمای مشاء در باب صفات الهی خیر محض بودن خداوند دلیل این است که خداوند

بلکه ، (63م ،ص 1978، سینا)ابن سینا خداوند غنی بالذات از هر خواسته و غرضی یه زیبا یه نازیبا استاز نظر ابن
از نظرر شریخ    .ان خیرر، در کرلّ موجودهاسرت   علم واجب الوجود به یگونگ  صواب در ترتیب وجود کرل، مسرتلزم فیضر   

 هرر . در علم پیش از ایجاد او نظام کل  عالم هست  تمثّل یافته است. الرئیس، فیضان خیر، معقول ذات واجب الوجود است
برا   (332ه ش، ص  1386بهشرتی،  ) ییزى ولت  دارد که در آن ولت واجب است و تنها لایق و در خور همان ولرت اسرت  

برر اسراس    ،یون وجود بخشی بخشش خیر اسرت خداونرد هرر موجرودی را کره امکران هسرتی داشرته باشرد          ،ناسیتعبیر ابن
ماند که بخواهد دست به انتخاب بزند یون غرضری بیررون از ذاترش    آفریند و میان خلق موجودات مردد نمیحکمتش می

 ندارد.
این است که خداوند فعلری را انجرام دهرد    خدا از نظر سویین برن خیر کامل است و خیر کامل بودن خداوند علت 

سرویین  ) که بهترین است خداوند در تمام اعمالش خیر کامل است و این ذاتی اوست خدا به نی  بودن عمل آگراه اسرت  
و دهرد   نمری خدا خیر کامل است به این معنی است که خدا اعمال برد انجرام    ،(  به عبارت دیگر135ال ، ص  1995برن، 
 .(11 ص م، 2008 )سویین برن دهدن عملی را که برای او امکان داشته باشد انجام میبهتری

خدا مختار مطلق است به این معنی کره ولتری خداونرد    » گوید:سویین برن در تکمیل معنی خیر کامل بودن خدا می
داند انجام بگذارد یعنی هر ییزی که او خیر میتواند بر اراده او اثر دلیل عقلی برای انجام فعلی داشته باشد هیچ مانعی نمی

کنرد و بره همرین دلیرل او خیرر      شناسد و به آنچه خیر است عمل مری دهد و از آنجایی که او عالم مطلق است خیر را میمی
  .( 7ص ، م 2004، کامل است )سویین برن

از نظرر وجرودی را انجرام     همسرطح  اعمال و بهترین به این معنی است که او اعمال خیر بسیار ،خدا خیر مطلق است
های آگاه لرار بگیررد از  خدا در معرض انتخاب خلق موجود غیر زنده و انسان مثلا اگر دهد.دهد و اعمال بد انجام نمیمی

اگر  دلایرل موجره    .جان استمنطقا آفریدن انسان آگاه بهتر از آفریدن شی بی ،آنجایی که غرض خدا فق  آفریدن نیست
 (135ص  الر ،  1995کنرد )سرویین بررن،    هداف معین وجود داشته باشد موجود خیر مطلق انسان آگراه را خلرق مری   و با ا

و حیوانرات بردون انسران و     مثلا اگر لرار باشرد خردا میران خلرق فرشرتگان      .خداوند همیشه بهترین انتخاب را در خلق دارد
ها را بیافریند)سرویین  بهترین عمل این است که انسان ،ندخلقت انسان بدون خلقت فرشتگان و حیوانات دست به انتخاب بز

و افعرالی کره در آنهرا خیرر      اما یون خیر مطلق اسرت امرور   ،تواند امور مختلفی را انجام دهدخدا می. (10ص ، 2008 ،برن
لرول بهتررین عمرل    وفرای بره    ،توان به لول خود وفادار بود یا وفای به لول نکرد اما میان این دومی .کندنیست انتخاب نمی

  .(136ص ، ال  1995، شناسد )سویین برناو یون خیر محض است اعمال خیر را می .است
 فهمم وجرود دارد و در مرورد هرر   شرور اخلالی و طبیعی تا آنجایی که من میکه  نتیجه معتقد است سویین برن در

 .(217م، ص  1998)سویین برن، ی  از شرور خیری وجود دارد که بدون وجود شر دیگری رخ نخواهد داد 
کند و از این جهرت  داند و شر را زمینه خیر لحاظ میداند خیر را هم وجودی میپس سویین برن شر را وجودی می

مهمتررین تفراوت    کنرد در تعرارض نیسرت.   معتقد است وجود شر با خیر کامل بودن خدا به معنایی که سویین برن تعبیر می
وجرودی اسرت و یرون     برن در مورد صفت خیر مطلق بودن خدا این است که واجب الوجرود خیرر  سینا و سویین تعبیر ابن

                                                                                                                                                                                     
 .المحض الجود هو فعله فإذن.  1
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اما نگاه سویین برن ناظر به افعال الهی و براغرض و انگیرزه بهتررین     .هستی ناشی از فیضان خیر الهی است ،خیر محض است
سرینا خردا   که ابندرحالی ،کندانتخاب میبدین معنی که اگر شری منشاء خیر بیشتر باشد خداوند خیر بیشتر را   عمل است
مین دلیل از خیر محرض جرز خیرر صرادر     ه و به ذات حق برای فیض بخشی هیچ لصد و غرضی نداردداند  میرا عین جُود 

 .شود ینم
 

 شر و نظام احسن 
شرر مطلرق یرا ذاتری      ،زیرا اگرر در جهران   .اما شر نسبی یا اضافی وجود دارد ،در عالم شر مطلق نیست از نظر حکمای مشاء

خیر محض بودن الهی مانع خلرق شرر    ،جایی که خدا خیر محض استو از آن خواهدوجود داشته باشد وجود شر خالق می
 و اسرت  محرض  خیرر  واجرب »در عالم شر وجود ندارد و یون در جهان شر نیست پس عالم نظام احسن است.  ،پس .است
  اسرت  خیرر  عرالم  نظرام  ایرن  بنابر .شودمی صادر خیر ذات از خیر نظام و عالم نظام است مالک و خیر عین باری ذات یون
 72ص ،   1404 ،سرینا ابرن ) «دارد الترران  عدم با که است ییزی همان و لوه همان شر و است فعل و وجود همان خیر زیرا
است عالم و کمال آن از ذات حق صادر شده کمال محض عین ذات خداوند است و نظام نظام حقیقی و ،سینااز نظر ابن (.

خیرر موجرودی    نظم و هماهنگی و کمال عالم آشکار است هرینرد کره امکران دارد کمرال و     .و غایت آن ذات حق است
سینا علرم الهری بره ترتیرب موجرودات و      از نظر ابن .(72 ، ص  1404 سینا، ابن) متفاوت با کمال و خیر موجود دیگر باشد

سینا بر مبنرای علرم الهری و    ابن .موجودی سریشمه و منبع خیرات و سبب و علت افاضه خیر است)همان ( علم به وجود هر
برر نیکروترین   ( بالرذات )شود، موافق معلروم   یه موجود م  آن داند:نظام جهان را نظام احسن می ،خیر مطلق بودن ذات حق

او علم متبروع دارد، نره   1 .( 333ش ،ص .ه 1381، ابن سینا )بدون اینکه از جانب او لصد و طلب  برانگیخته شود نظام است 
از خیرر  . او خیرر مطلرق اسرت   . او به کیفیّت صواب، در نظام طول  آگراه اسرت  . او علم فعل  دارد، نه علم انفعال . علم تابع

، کلّ نظرام عینر ،   بنابراین. استمطلق، نظام علم  خیر برخاسته و همین نظام علم  خیر، منشا پیدایش نظام عین  خیر گشته
 شایسرته  شر به نسبت کثیر خیر همچنین باشد موجود باید که مطلق خیر»سینا از نظر ابن .(332، ش 1386بهشتی ،)خیر است
 شرر  و مسراوی  شرر  و وجود نبود و کمال نبود مثل ندارند اثری عدمی امور زیرا .است محال عقلای مطلق شر اما .است ایجاد
 414 ،5 ج، 1428 ،سرینا  ابن) «نیست پذیرامکان این از بهتر و است کثیر خیر بر مبتنی عالم کلی نظام حال .باشند نباید غالب
- 416). 

سویین برن معتقد است معنی خیر مطلق بودن خداوند ایرن نیسرت کره خردا بهتررین جهران را بیافرینرد یرا ییزهرای          
بنرابراین امکران    .تواند اعمال خیر بسیار انجام دهرد بلکه معنی خیر مطلق بودن خداوند این است که او می ،بسیاری بیافریند

 .(1ب م ،ص  1995 سویین برن،) دارد خدا جهان بهتری خلق کند
بنابر این بهترین جهان ممکرن یرا نظرام     ،سینا مخال  است که گفته یون خدا خیر مطلق استابن سویین برن با نظر
گر بگوییم فق  ی  جهان بهترین وجود دارد و این امکان وجود ندارد کره جهرانی بهترر    ا زیرا .ستااحسن را پدید آورده

توانرد جهران   بنابر ایرن خردا مری    ( 9م، ص 1995)سویین برن ، از آن خلق شود به این معنی است که خدا لادر مطلق نیست
از آنجرایی   .را خلق کند. از نظر سویین برن مفهوم بهترین جهان ممکن مثل مفهوم بزرگترین عردد ممکرن اسرت   نیکوتری 

از نظرر   (. 508ص  ه ش، 1382که بزرگترین عدد ممکن نامعقول است بهترین جهان ممکن هم نامعقول است )تالیرا فرروّ،   
ز آن وجود داشته باشد بنابر این در جهران شرر وجرود دارد    ار واند بهتتآفریند همیشه میکه خدا می جاییسویین برن از آن

 .زیرا اگر بگوییم فق  ی  نظام احسن وجود دارد و امکان جهانی بهترراز آن وجرود نردارد    .( 8م، ص 1998، )سویین برن
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خرود را  تواند اعمال در محدوده لدرت زیرا فاعلی که لدرتش محدود است فق  می ،این با لدرت خداوند سازگار نیست
کنرد یر  جهران    بنابر این برای هر جهانی که خدا خلق می. که لابل دسترس است انجام دهد که یکی از آنها بهترین است
نهایرت عمرل   یون خردا لرادر مطلرق اسرت بری     . (9م، ص 1998بهتر وجود دارد که خدا لادر به خلق آن است)سویین برن،

نهایت انسان خلرق کنرد   است حتی اگر خدا بیهای بسیاری را خلق کردهخداوند انسان .تواند انجام دهدوجود دارد که می
دلیل دیگر سویین برن برای اینکه نظام جهران   .(8م، ص 1998تواند شخص دیگری را به آن اضافه کند)سویین برن،باز می

ا بهتررین نیسرت دلیرل    این است که اگر نظام جهان بهترین و احسن باشد هر دلیلی که نشان دهد جهان م .نظام احسن نیست
سویین برن معتقد است حتری اگرر جهران مرا بهتررین جهران       . ( 508م، ص 1382)یارلز تالیا فرو بر بطلان خدا باوری است

بنابر این مسئله وجود شر نیست بلکه مسرئله اصرلی  بررسری     .به این معنی نیست که در جهان شر و بدی نیست ،ممکن باشد
 دلیل وجود شر است. 

سینا وجرود  اما ابن .داندسویین برن شر را امر وجودی دانسته و بر اساس حکمت الهی وجود آن را لازم میدر والع 
اسرت و بره عردمی برودن شرر معتقرد       اساس حکمت الهی ضروری دانسرته  خیراتی را که دارای شر نسبی و اضافی هستند بر

اترب اسرت و ایرن مراترب بایکردیگر رابطره طرولی        است. نکته دیگر این است که در اندیشه حکمای مشاء هستی دارای مر
ای از هسرتی  و عرالم مراده یرا طبیعرت مرتبره      با آن رابطه علیت دارد تر احاطه وجودی وهر مرتبه بالاتر بر مرتبه پایین .دارند
توانرد   مری  ای از هستی بهترین نظام است که البته در درون ایرن عرالم  عنوان مرتبههاز نظر حکمای مشاء عالم طبیعت ب .است

تواند در یر  نروع مثرل    وند میاین بیان سویین برن که خدا .انواع موجودات به لحاظ کمالات متنوع و متعددند خلق شود
های عرضری هسرتند   سویین برن از نظام احسن نظام انسان بهتر بیافریند در مورد  آفرینش عرضی الهی صاد  است و منظور

سینا این است که در نظام طولی هستی مرتبه طبیعت و موجرودات مرادی در حرد    اما منظور ابن که از نظر کمالات متفاوتند
. تفراوت دیردگاه   های موازی هم عررض برا طبیعرت نردارد    و این منافاتی با جهان شودخودش بهترین آفرینش محسوب می

 .تفاوتی است که از صفات الهی دارندمتفکر از جهان هستی و تبیین م سینا و سویین برن در این زمینه به تفسیر دوابن
 

 ات الهی و مسئله شر فسازگاری ص
حال سوال این است که آیا میان صفات الهی و شر وجودی از نظر سرویین بررن و شرر عردمی و شرر نسربی یرا شرر للیرل و          

یکری السرام   کنرد: میسینا این سازگاری را براساس سه محور فکری تبیین ابن سینا سازگاری وجود دارد؟صفات از نظر ابن
سرینا شرر را   طور که اشاره شد ابرن همان  شرور و دیگری السام خلق خدا و سومی توجه به تفاوت لضا ی الهی و لدر الهی

و شرر برالعرض    یعنی عدم کمالاتی که التضای نوع یا طبیعت ی  ییز است مثل جهرل  .به شر بالذات که همان عدم است
مانند ابرهرای مترراکم کره مرانع نرور       .داردبرد و یا از مستحق آن باز میت را از بین میکه همان ییزی است که این کمالا

و  (607ه ش، 1379 سرینا، ابرن ) کنرد شرود تقسریم مری   شوند یا سرما که موجب نابودی محصرول کشراورزی مری   آفتاب می
خردا خرالق شرر     شر منتفی است زیرا( با تعبیر عدمی بودن شر مسئله سازگاری صفات و 414 ص ،5 ، ج  1428 سینا، )ابن

 نیست.
غررض وجرود از ذات   و خیر مطلق بودن الهی به معنری فیضران بری    گیردبه دلیل اینکه لدرت خدا به عدم تعلق نمی

و علم الهی به این معنی است که خداوند به وجود موجرودات علرم دارد    مقابل وجود است و، که عدمدر حالی ،حق است
بنرابر ایرن اگرر     .کنندلم او عین لدرت واراده اوست و به محض تمثل صور در ذات الهی وجود پیدا میبه نحو تام و تمام ع

 معناست.سینا بیشر عدمی باشد ناسازگاری صفات الهی و وجود شر در اندیشه ابن
 حصول که معنی بدین» است  آن هایمحدودیت و ماده ملازم نسبی شر است معتقد سیناابن نسبی، شر مورد در اما

 کره  اجسرام   از مگرر  شرود  نمر   حاصرل  شرّ اینکه علّت به. گویند ثانوى عالم را آن که است خلق و لدر عالم از ناش  شرّ
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 علّرت  بره  گردیده، شرور منبع که است لدر و لضا عالم از نه است لدر عالم از اجسام حصول. یون خلق و لدر از اند ناش 
 سربحانه  حرق  حضرت که دانست باید و دادند خلق ما لفظ به اضافه را شر وى، از مگر شود نم  حاصل اجسام و مادّه اینکه
 انفرلا   کره  اینسرت  سرببش  و سررّ  اوسرت   لازمره  و اسرت  خلق عالم از ناش  که شرّ کلمه بر نمودند انفلا  تقدیم تعال  و

 و لردر  ثرانوى  عرالم  لروازم  از کره  شررورى  بر دارد سبقت افاضه همان و ممکنه ماهیّات بر است وجود نور افاضه از عبارت
 ثرانوى  بقصرد  اسرت  خلرق  عرالم  از ناشر   یون شرّ و بود مقصود اوّل لصد به که جزائیست عین انفلا  همان زیرا. اند خلق
 (.52 ص ،ال  ش ه 1383 شاطر، یار حسان سینا،ابن) «است منظور

 ،سرینا  ابرن ) اسرت  کثیرر  شر للیرل زمینره سراز خیرر    است که سینا به این نکته توجه داشتهنکته دیگر این است که ابن 
آیرا خداونرد لرادر     ممکن است گفته شود یرا موجودات نوع دوم بردون شرر نیسرتند؟    (257  ، ص 1400 سینا،ابن رسائل

وجرود آترش    :گویرد سینا در پاسخ به ایرن سروال مری   ابن ای بیافریند که بدون شر اندک باشند؟گونهنیست موجودات را به
اما اگر آترش در   .سوزد و این شر نسبت به من استاما اگر لباس به این آتش برخورد کند لباس می .برای جهان خیر است

خاطر شر للیل که برای نظرام عرالم   هاست و خدا که فیاض محض است خیر کثیر را بجهان نباشد خیری از عالم گرفته شده
، سرینا  ابنا خیر و نفع آتش ذاتی و دائمی است و شر آن بالعرض و غیردائمی است )زیرکند، لازم است از عالم حذف نمی

 سینا معلوم است که منظور او از شر للیل شرر نسربی اسرت و   از مثال ابن (59ص ، ه. ش، ال  یار شاطر عیون الحکمه 1383
جواب آن این است که یون گرمرا   .انسان را نسوزاندای بیافریند که بدن گونههتواند آتش را باگر بگویند که آیا خدا نمی

از   گوید که ایشان ینان بایست  که ییزى دیگر بودندى: »اگر گرما را از آتش بگیرند دیگر آتش نیست .ذاتی آتش است
سرینا   ابرن )» لسم پیشین، آنگه ینان بود که گوید بایست  آتش نه آتش بودى و زحل نه زحل بودى، و این لسم خود نبودى

هرا شرر نیسرتند از    دردها و رنرج »داند سینا درد و رنج را هم شر نسبی یا للیل میابن .(119ص ، محمد معین. ه ش ب 1383
کشد نیست نسربت بره آن شرر محسروب     بلکه یون این ادراک ملائم کسی که درد می ،آن جهت که نوعی ادراک هستند

سینا شر للیل برای خیرر کثیرر را لازمره حکمرت خردا      ابن. (301ص ، 3ج ،  . ه 1413خواجه نصیرالدین طوسی، ) شودمی
کند ایجاد او را و لکن خیر غالب سنّت و حکمرت حرق   شر مطلق که ممتنع الوجود است حکمت اله  التضاء نمی :داندمی

که نتیجه علم سابق الهر  اسرت   کند وجود او را و شایسته مقام جواد مطلق نیست که اهمال در آن روا دارد زیرا ایجاب می
در سرینا   ابرن . (65ش، ص  1360سرینا،  )ابن به نظام کل موجودات بر وجه تام و تمامیت و ایجاد آن لازمه عالم وجود است

بلکره اکثرری    ،گوید اگر کسی بگوید شر در جهان اندک نیستگوید در جهان شر اکثری هست میجواب کسانی که می
گوید شاید شروری که به معنی نقرص اسرت   اما اکثری نیست و بعد در توضیح می ،ر در جهان کثیر استگویم شاست می

 نجرات، سرینا   ابرن ) جهل انسان نسبت به علم هندسه اکثری باشرد اینکه بلکه ناشی از عدم فعل فاعل است مثل   فاعل ندارد

شر اکثری را به معنای نبود کمال ناشی از لصور فاعل در رسیدن کمال تلقری   ،سینا در این عبارتابن. (681ص ، ش 1379
کننرده برکرات پرس     کننده خیرات اسرت و نرازل   خداى تعال  افاضه سینا:از نظر ابنزیرا  ،کند نه شر منسوب به ذات حقمی

ایرن مرورد آن لصرد و     لصد دوم است و منظرور از لصرد هرم در   ه مقصود بالذات خیر است و لکن شر مقصود بالعرض و ب
زیرا که ایرن نحرو از لصرد و اختیرار در حرق خرداى تعرال           نیستاست که از موجبات کمال و مخصصات زمان  اختیاری

کره برراى او    سرت ا واسطه آنکه از پیش گفتیم که فیضان خیر از او بر سبیل لزوم است و لازمه این لرزوم آن هب  محال است
براى آفتاب و یا سایه اسرت برراى انسران     .فیض حق مثل آن از محسوسات مثل نور است مقابل  باشد که آن اثر است براى

که عبرارت باشرد از عقرل اول کره وجرودش ابرداع         او است موجود مطلق و از او است آنچه که بدون واسطه پدید آمده
  .(66ص  ،ه ش1360،سینا ابن) است پس از آن عقول فعاله و نفوس فلکیه است

بلکره بایرد    ،نظر سویین برن این نیست که وجود شر در عالم با خیر مطلق بودن خدا در تعرارض اسرت   ازمسئله شر 
 .(2ب، ص  1995است؟ )سویین برن،  پرسید اصلا یرا خداوند شروری مانند رنج و گناه  را خلق کرده
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طلرق او نتیجره صرفات    سویین برن معتقد است خدا خیر مطلق، عالم و لادر است کمال خیر برودن خردا و حضرور م   
( و لادر بودن خداوند به این معنی است که خردا محرال   14ص  ،م 1997لدرت مطلق و علم مطلق الهی است )سویین برن، 

تواند بیافریند و یرون وجرود شرر درعرالم منطقرا ممکرن اسرت        اما هر آنچه که منطقا ممکن است می ،دهد نمیعقلی انجام 
جز لبولی  لابل اگر منطقا غیرممکن باشد که خدا را به شیوه اخلالای (1 :که عبارتند ازآفریند شر می شرایطی بنابر این خدا با
منطقا غیرممکن است که خدا به انسان لدرت انتخاب میان خیرر و شرررا بدهرد و بعرد باعرو       مثلای .وجود آوردهوجود شر ب

سروی برد   هبه ما شری را داده باشد مثل هوای نفس یا لروه غضربیه کره مرا را بر     اگر خدا  (2 .شود که ما خیر را انتخاب کنیم
خدا حق دارد شرر الر  را بیافرینرد اگرر بررای وجرود آن شرر        ( 3 .باشدکشد باید به ما اراده انتخاب خوب و بد را داده می

 باشرد کننرده و مروجهی وجرود داشرته    انعتواند شر ال  را بیافریند اگر شرای  نسبتای لر خدا می (4 .توجیه اخلالی داشته باشد
اگر خدا خیر محض اسرت و وجرود شرر در عرالم برا       خلاصه این یهار شرط این است: .(3-4ص ، ب 1995)سویین برن، 

 که شر ال  زمینه ساز ی  خیر بزرگتر باشرد خردا مری توانرد شرر بیافرینرد       خیر مطلق بودن خدا در تعارض نیست مادامی
است شر در عالم پدید آید یه بدانیم آن اهداف خیرر یره هسرتند یره     بر اساس اهداف خیراجازه دادهخدا . (4همان ص )

مثلای اگر تابلوی زیبایی رادر نظرر بگیرریم کره     .بنابر این وجود شر در جهان برای خیرات بیشتر منطقا ضروری است ندانیم.
، م 1998، سرویین بررن  ) شودموجب زیبایی کل تابلو میدر آن گودالی وجود دارد هر یند این بخش تیره و نازیباست اما 

دانرد بسریار   اسراس حکمرت الهری ضرروری مری      برر  سینا که وجود خیر غالرب را این بیان سویین برن به سخن ابن (.32ص 
سرینا  اما ابن .دانددر والع سویین برن شر را امر وجودی دانسته و بر اساس حکمت الهی وجود آن را لازم می .نزدی  است

اسرت و بره عردمی برودن شرر      اساس حکمت الهی ضروری دانسته بر ،وجود خیراتی را که دارای شر نسبی و اضافی هستند
 معتقد است.

 انسران  فعرل  انجام مانع اما بدهد، را بد و خوب انتخاب اختیار ما به خداوند شود نمی که است معتقد برن سویین
بره   یعری معنا دارد که شر طب یانتخاب زمان  یگر(. از طرف د137ص ، م 1998برن،  یین)سو باشد کندمی که انتخابی در
، م1998بررن،   یین)سرو  باشرد  شرر  و خیر میان انتخاب اختیار نام به خیری ضروری شرط که باشدبد وجود داشته یلنام م
 انسران  اینکره  بردون  بدهرد  را شرر  و خیرر  کار انجام اختیار انسان به خدا که است محال منطقای دیگر عبارت(. به135ص 
 از ناشری  را اخلالری  شرر  برن سویین شد اشاره که طور(. همان126م، ص 1998برن،  یین)سو دهد انجام خیر کار بتواند

 بدهرد  ابتردا  همران  از را درست باورهای من به تواندنمی خدا آیا که آیدمی پیش مسئله این حال. داندمی غل  باورهای
را  ی(. او معتقرد اسرت خداونرد شررور معرفتر     9ب، ص  1995بررن   یین)سرو  بگیررم  اخلالری  درسرت  تصرمیمات  من که
 عقلانری  تمررین  و رشد مولعیت خود اشتباهات و خطاها رفع برای جستجو و تلاش سایه در انسان تا استوجودآورده به
 خرودش  انسان اینکه آن و دارد وجود خیری ی  دهدنمی ما به را درست باورهای ازل از خداوند اینکه». باشدداشته را
 خودمران  انتخراب  با و یقینی نحو به نیست لطعی که مولعیتی در ما خواهدمی خدا یون و بگیرد کم  خودش عقل از

 کنرد  نمری  خلرق  اعمالمران  درباره لوی باورهای با را ما خداوند شودمی موجب که است خیراتی اینها شویم، خیر تسلیم
 وجرود  اسرت  معتقرد  برن سویین(. 10 ص)همان،  است طبیعی شرور وجود مستلزم طبیعی استنتاج برای تلاش و جستجو
 لازمره . شرود  مری  علمری  هایپیشرفت و تحقیقات گسترش موجب این و برآید یاره دنبالبه انسان. شودمی باعو شرور
 توانسرت  نمی خدا آیا که آیدمی پیش سوال این حال. باشدداشته وجود بیماری مانند شروری که است این پیشرفت این
 مرا  بره  فقر   و کنرد  ایجراد   طبیعری  شررور  سرایر  و بیماری علت مثلا شر هایعلت درباره لوی و درست اعتقادات ما در

 را گران بهای این ارزش لیاسی شیوه به عقلانی تمرین برای مولعیت داشتن آیا ؟ بدهد را نکردن یا کردن درمان لدرت
 (.9ص ، )همان دارد؟
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اجرازه   ،که وجود خیرر کامرل اسرت    از آنجایی که شرور شرط ضرورتا منطقی خیر بیشتر هستند به همین دلیل خدا
 .(287ص  م1988)سویین برن  دهد که شرور به منظور خیر بیشتر در عالم پدید آیند می

اجازه دهد آن شر رخ دهد ممکن است مرثلای   موجب خیر عظیم شود خدا حق داردکند  میاگر شری که خدا خلق 
ثروت او موجب پیدایش خیری که به گرسنگی ظلم و فقر و بی عدالتی می شود این است که  دلیل اینکه ثروتمندی دیار

ن بمانرد و سرخاوت و   ااست و این شرور ابزاری هستند که موجرب مری شرود فررد ثروتمنرد از گنراه در امر        نفع اوست نشده
 .(14م ب، ص 1995سویین برن، ) تجربه کند جوانمردی را

هرای آزاد انسران بره سرود      انتخاب دهد خیرات بیشتری از خداوند با دادن لدرت اختیار و انتخاب به انسان اجازه می
شود انسران   از نظر سویین برن رنج زندگی زمینی موجب می. (6ص  ،م ب 1995سویین برن، ) وجود آید هانسانهای دیگر ب

، ب ص 1995 رود )سرویین بررن   عمیقا شخصیت خود را شکل دهد و اگر ینین رنجی نباشد ینین کمالی نیز از دست مری 
خواهد که ما با انتخاب خودمان انسانهای خوبی باشیم و ی  مسئولیت  او می .خواهد ما انسانهای خوبی باشیم خدا می. (18

ن دلیل او به ما اراده آزاد اختیار و لدرت تکییر خویشتن و دیگرران را  عمیق نسبت به خودمان و دیگران داشته باشیم به همی
گیرند که شر اندک برای خیرر لابرل لبرول     گوید برخی ایراد می سویین برن می (20ص  ،م 2008سویین برن، ) داشته باشد

تجرارت  ، زلزلره لیسربون  ، مااما گاهی شرور عظیمی رخ می دهد و برای لربانیان هیچ سودی ندارد مثل والعه هیروشی ،است
خراطر دیگرری شرود     هسویین برن معتقد است حتی اگر شری باعو لربانی شدن زنردگی کسری بر    ،برده و کشتار مردم غزه

 (.15ص ، م ب 1995، سویین برندهد و این همان خیر آن شر است ) بهای آن را خداوند در حیات پس از مرگ به او می
 

 گیری  نتیجهبحث و 
شناسری بره شریوه     اساس مباحو وجرود  سینا بر ابن .سینا و سویین برن در مبانی فلسفی دو متفکر است تفاوت ابن ترین اساسی

تفسریری کره از السرام     دانرد و برا   را عردمی یرا نسربی شرر مری      منطقی و عقلی تحلیل وجودشناسانه از مسئله شرر دارد و شرر  
ناسی مبتنی بر مبناگروی عدمی بودن شر را بردیهی لحراظ   اساس معرفت ش دهد و بر موجودات به واجب و ممکن ارائه می

 گیرد. کند بداهت عدمی بودن شر مورد انتقاد فا ضل شارح لرار می می
وار لائرل اسرت و براسراس شریوه      انسران  وار و های کلامری مسریحت بره خردای شرخص      سویین برن بر اساس آموزه

البتره فاضرل شرارح در     .دانرد  او تجربه درد را تجربه وجودی می .ندک استقرائی وجود شر را در عالم انکار ناپذیر للمداد می
اما پاسخ ابن سینا این که درد نروعی ادراک اسرت و از آن جهرت کره      ،کند سینا به وجودی بودن شر درد اشاره می نقد ابن

تمرام شرروری    سویین بررن  شود. ولی از آنجایی که برای انسان ملائم نیست شر نسبی محسوب می .ادراک است شر نیست
ساز خیر اخلالی هستند این نگاه سویین بررن عرلاوه برر تحلیلری      داند که زمینه که انسان در آن نقشی ندارد را شر طبیعی می

 که از خدای شخص واردارد مربوط به محوریت انسان و نوعی امانیسم در اندیشه اوست.
سرینا صرفات الهری را     ست با این تفراوت کره ابرن   هردو متفکر معتقدند میان شرور و صفات الهی هیچ ناسازگاری نی

کند اما سویین برن علم الهی را محدود بره حرال و گذشرته و     نهایت و حد ناپذیر لحاظ می همچون ذات الهی نامتناهی و بی
پیشرین  خداوند دارای علرم   .سینا علم الهی تام است نظر ابن از .داند خیر الهی را منوط و وابسته به اغراض خارج از ذات می

زیرا این دیدگاه را با واجرب بره ذات برودن     .کند سینا برای خداوند غرضی خارج از ذات لحاظ نمی ابن لبل از ایجاد است.
با ایرن تفراوت    ،گیرد هردو متفکر در مورد لدرت الهی معتقدند که لدرت خدا به محال تعلق نمی بیند. الهی در تعارض می

دانرد خلقرت شرر     سینا شر را عدمی می اما یون ابن ،است و خلقت آن محال نیست که از نظر سویین برن شر امری وجودی
اساس نظر سویین برن علم الهری بره آنچره منطقرای دانسرتن آن بررای خداونرد ممکرن باشرد تعلرق            بر داند. را محال عقلی می

ن دیدگاه را مخال  عالم مطلرق  سینا ای که ابن درحالی گیرد و یون آینده هنوز رخ نداده پس علم به آینده محال است. می
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اما سویین براسراس لردرت    ،داند اساس خیر مطلق بودن خداوند خیر و احسن می سینا نظام عالم را بر داند. ابن بودن خدا می
رسد این اختلاف نظر  به نظر می خداوند معتقد است خدا لادر به خلق جهانهای بهتر است و عالم کنونی نظام احسن نیست.

داند و به همین دلیل عالم ماده یر    سینا نظام جهان را طولی می یرا که ابن  گردد شناسی دو متفکر باز می هستیبه تفاوت 
توان برای آن تصور کرد. امرا سرویین بررن بره نظرام عرضری        شود و بهتر از آنچه هست نمی فرد محسوب می عالم منحصربه

 زیرا به خلقت طولی خداوند معتقد نیست. .جهان ماده نظر دارد
هر دو متفکر وجود شرور را زمینه خیرات دیگر می دانند با این تفاوت که سویین برن شررور طبیعری را زمینره سراز     
خیرات اخلالی للمداد می کند اما ابن سینا لائل به این تفکی  نیست بلکه وجود شرور للیل را برای خیر کثیر بطرور کلری   

عالم لحاظ می کند او وجود شرور للیل را لازمه جهان مادی می داند زبرا عالم عقول خیر محرض و بردون شررور    در نظام 
 للیل هستند .

اما انتقادی که در این زمینه به ابن سینا وارد می شود این است که یگونه می تروان اثبرات کررد کره در عرالم مراده       
را  یست ایرن پاسرخ هرم نمری توانرد مسرئله      که خیر کثیر است و اکثری نخیر غالب است ونه شر ؟جواب ابن سینا این است 

 حل کند زیرا اثبات اینکه شر در جهان اکثری نیست بسیار دشوار است  
انتقادی که به سویین برن وارد کرده اند این است اگر شرور زمینه ساز خیرات بیشتر هستند به تجربره شرروری مری    

 ولتی آهو بچه ای در جنگل دیار سوختگی ناشی از آتش سوزی و مرگ می شرود  یابیم که هیچ خیری در آن نیست مثلا
یه خیری برای آن متصوراست پاسخ این است که ما به بسیاری از خیرات ناشی از شرور علم نداریم و اینکه بعضی موالرع  

ن بررن برا مبرانی فکرری او     خداوند شرور را برای خیرات بیشتر در جهان پس از مرگ می آفریند که البته پاسخ آخر سرویی 
 است  . متناسب یعنی بهترین تبیین براساس اصل سادگی و آسان باوری 

برا   و خداشناسری و معرفرت شناسری    شناسری   هسرتی مطرابق مبرانی فکرری خرود در حیطره       سویین برن و ابرن سرینا   
ا نترایج دیردگاههای دومتفکرر    دستاوردهایی متفاوت به راه حلی درباره سازگاری میان صفات الهی و شرور رسیده انرد امر  

از ماهیت شرور دارد خدا را خالق شر للمداد می کند و برای خلق شررور بررای او    باتفسیری کهبرن سویین متفاوت است  .
با اعتقاد به اینکه خدا از محدود کردن صفت علم الهی مانند  صفات الهی تفسیر او از . انگیزه و لصد خیرنیز  لائل می شود

ونرد  ان وار از خردا  انسر  ی و جدا انگاری صفات الهی از یکدیگر  تفسیری خبر است و گزاره ای دانستن علم الهی  آینده ب
بره دلیرل    ابن سرینا  در حالیکه ، و تعالی وجود خدا و صفات الهی حق را نسبت به سایر موجودات دیار افول می کند است

علم پیشین الهی به مخلولات پیش از ایجاد  و اعتقاد به عینیرت  صرفات الهری موجرب تعرالی و ترفیرع         عدمی دانستن شر و
.ابن سینا با جهان شناسی طولی که معرفی مری کنرد ضرمن اینکره امکران      و و جود الهی از سطح مخلولات می شود  صفات

اما سرویین بررن برا حرذف     ام احسن دانسته است .جهان های مادی موازی را محال نمی داند اما هستی را با تمام مراتبش نظ
هستی های طولی و انحصار هستی در جهان ماده پس از ذات حق ،دائمای منتظر خلق بهتری از سوی خداوند است و ایرن بره   

 .   ی انسان وار استمعنای محدود کردن خیر خواهی خداوند به آینده و زمان و تنزل شناخت خدا در سطح موجود
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 . ایران همدان، ،سینا بوعلی دانشگاه ،(الهیات) علائی دانشنامه معین، محمد نویس مقدمه(، ب ش.ه 1383. )الله عبد بن حسین سینا، ابن
  .ایران لم، - بیدار انتشارات سینا، ابن رسائل ه . (،1 400) .عبدالله بن سینا،حین ابن
 .یرانا ،نتهرا ،مرکزی عرشیه رساله( )ترجمه) سینا إبن رسائل دری، الدین ضیاء مترجم (ش.ه 1360). الله عبد بن حسین سینا، ابن
دانشرگاه مر     -هرران  ت دانشرگاه  اسرلامی  مطالعرات  موسسره  ،المعراد  و مبردأ نورانی، الله عبرد  مصرحح  (ش. ه 1363). الله عبد بن حسین سینا، ابن

 . ایران ،تهران.یلگ
 .اول یا  ایران تهران، مفاخر، و آثار انجمن اصفهانی، ناجی حامد تحقیق، و مقدمه ،سینا ابن النجاه شرح (ه ش 1383) نیشابوری، اسفراینی
 .ایران لم، لم، کتاب بوستان اشارات، هفتم نم  شرح ،.سینا ابن الله عبد بن حسین نویسنده (.ش ه 1386) احمد بهشتی،
 .اول یا ، ایران ،تهران ،یدفتر پژوهش و نشر سهرورد رحمتی، الله ءترجمه انشا ،بیستم لرن در دین فلسفه( .ش ه1382) یالرز فرو، تالیا

 .لبنان بیروت، ،التوزیع و انشر و الطباعه نعمانال موسسه یادن یمانسل ،سینا ابن التنبیهات و الاشارات شرح (  ه 1413) طوسی الدین نصیر خواجه
 .ایران ،لم مفید، انتشارات موسسه ؟هست خدایی آیامحمد جاودان  ترجمه (،ش. ه 1381) ریچارد برن سویین
 .اول یا  ،ایران ،تهران حکمت، انتشارات ،3 ج شفا، الهیات درسهای(، ش. ه 1376) مرتضی ،مطهری

 .رانیا ،تهران حکمت، انتشارات پور، مهتاب سوره – پوریرسول رسولترجمه  (.شه 1396( دیوی،د ومیه
 

Swinburne Richard, 1998, Providence and the problem of evil  Clarendon -Oxford university press 

Swinburne Richard,2004 ,The Existence ofGod,Clarendon- Oxford university press 

Swinburne Richard 1979 The existence of God http://users.ox.ac.uk/%7Eorie0087/pdf 

Swinburne, Richard (1988). “Does Theism Need A Theodicy?” Canadian Journal of Philosophy, 18: 287–312. 

Swinburne Richard, 1995a ,The Christian God ,Oxford university press 

Swinburne Richard, 1977 ,The Coherence Of Theism ,Oxford university press 

Swinburne Richard, 2008, Was Jesus God ? ,Oxford university press 

Swinburne, Richard, 1995b, "The Problem of Evil" in (ed.) P. Koslowski Jahrbuch fur Philosophie des Forschungsinstituts 

fur Philosophie Hannover, Passagen Verlag.oxford scholarship online . 


